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ويي الله خبا توجه به ديدگاه آيت، بررسي حكم نگاه پزشك معالج به نامحرم

  با تأكيد بر آيات و روايات )ره(امام و حضرت 
  *عذراالسادات لطيفي حسيني

  ١٤٠٣/ ٠٣/ ٢٣تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٢/ ١٣تاريخ دريافت: 

  چكيده

مراجعه بيمار به پزشك ، يكي از موضوعاتي كه امروزه در جامعه اسلامي پراهميت است

جنس مخالف است و بر همين اساس گاهي هم ، معالج است كه گاهي شخص بيمار

شود؛ با توجه به اهميت و يپزشك براي تشخيص و درمان مجبور به نگاه به نامحرم م

در ، استموضوع مورد بحث اين تحقيق قرار گرفته، بررسي آن، كاربردي بودن اين مسئله

سعي شده به سؤالاتي از قبيل: حد جواز نگاه ، تحليلي –اين پژوهش به روش توصيفي 

و علت شود و يا با توجه بهآيا نگاه به تمام بدن جايز مي، در اين موارد چقدر است؟

ه كاند؟ و ديگر اينفقط مواضع خاصي از حكم حرمت استثناء شده، حكمت حكم جواز

ها مشروط به احراز اند و يا حكم جواز آنصورت مطلق جايز شمرده شدهآيا اين موارد به

و... كه پس از بيان اقوال و ديدگاه علماء به شرايط و حدود آن پرداخته و  شرايط است؟

ها از ديدگاه آيت الله خويي و حضرت امام ذكر حكم جواز آندر آخر مباني فقهي 

مسئله جواز نگاه پزشك نامحرم ، شودمشخص مي، شود؛ باتوجه به مباحث مطرح شدهمي

دليل اختلاف در تفسير معناي اضطرار در صورت ضرورت مورد اتفاق فقها است ولي به

 ،ط جواز آن اختلاف نظر دارنددر محدوده و در تحقق عنوان اضطرار و در نتيجه در شراي

عدم وجود مماثل ، ولي به هر حال براي جواز اين نگاه شرايطي چون تحقق عنوان اضطرار

  اند.و ارفق بودن پزشك معالج را لازم دانسته

  .اضطرار، معالج، نامحرم، حرمت، نظر كليدواژگان:

  

                                                        
  .مدرس حوزه علميه الزهرا (سلام الله عليها) بوشهر *
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  مقدمه. ١

ه دارد؛ لذا دين مبين اسلام ك مسئله نگاه تأثير مستقيمي بر سعادت و شقاوت انسان

هاي مختلف آن را مورد ي جامعي براي رساندن انسان به سعادت دارد از جنبهبرنامه

ر د، خاطر اثرات مخربي كه نگاه آلوده در زندگي انسان دارد بررسي قرار داده است و به

ر در نظ، خصوص در نگاه به جنس مخالفهايي براي نگاه بهقوانين اسلام محدوديت

  است.گرفته شده

افتد كه بيمار براي معالجه به پزشك جنس مخالف مراجعه كند گاهي بسيار اتفاق مي

 شود و با تخصصي شدنهم پزشك براي تشخيص و درمان مجبور به نگاه به نامحرم مي

كافي جمله پيوند اعضا و كالبدش نيز پيدايش مسائل جديد پزشكي از هاي پزشكي ورشته

 تبع آن مراجعه به جنس در هر منطقه دشوار شده و بهمتخصص هم دسترسي به پزشك

كرده است و شدت مسئله نگاه به  جنس نمود بيشتري پيداپزشك متخصص غير هم

جاهايي مثل اتاق عمل كه بيش از يك نفر بر سر درمان حضور دارند چشمگير  نامحرم در

هاي زيبايي جمله عمل شده علاوه بر آن با فراگير شدن اعمال جراحي غيرضروري از

شود و در چندان مي جنس ضرورت بررسي فقهي اين مسئله دوتوسط پزشك غير هم

درماني  كلي كادر طوركشور ما كه حكومت اسلامي برقرار است و پزشكان و پرستاران و به

و بيماران مسلمان و مقيد به احكام فقهي و ديني هستند لازم است وظيفه شرعي كادر 

ك طور كه عوام پزشبررسي قرار گيرد كه آيا همين ماران در اين مسئله موردپزشكي و بي

شده است و يا اينكه ها جايز شمردهطور مطلق اين نگاهدانند در شرع نيز بهرا محرم مي

كه حكم جواز نگاه طبيب اين باوجود شارع با شرايط و حدودي حكم جواز داده است؟

م است ولي متأسفانه اكثر افراد به اين حك شرعي پركاربردبه بيمار نامحرم يكي از احكام 

اي كه حتي رعايت آن از سوي متدينين گونهكنند بهتوجهي نداشته و آن را رعايت نمي

  گيرد.اي قرار ميمورد تعجب عده

كنند اين است كه اگر مراجعه به جمله مباحثي كه فقهاء در اين زمينه مطرح مي از

يگري مسئله د تواند به بدن نامحرم نگاه كند؟شد آيا طبيب هم ميپزشك نامحرم جايز با
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رو از  اين شود اين است كه حدود و شرايط چنين نگاهي چگونه است. ازكه مطرح مي

بار حكم معالجه طبيب همراه با نگاه گيرد يكبررسي قرار مي دو جهت اين مسئله مورد

حث ها موردبوظيفه شرعي آن ك نامحرم وبه نامحرم و بار ديگر حكم مراجعه بيمار به پزش

باشد گيرد ولي چون بحث اين نوشتار مستندات استثناءهاي حكم حرمت نگاه ميقرار مي

باشد هرچند بين مراجعه و گيرد حكم نگاه پزشك ميآنچه در اينجا موردبحث قرار مي

تثنيات ا از مسي بيمار بحثي جداست ولي بحث مراجعه معالجه در اين مسئله تلازم برقرار

  گنجد. باشد و خود بحث مستقلي است كه در اين مقاله نميحكم نگاه مي

  . پيشينه موضوع٢

بررسي حكم حرمت نگاه پزشك معالج به بيمار نامحرم ، كه موضوع اين مقالهازآنجايي

باشد؛ لذا سعي بر اين است پيشينه الله خويي مياز ديدگاه حضرت امام خميني و آيت

زمان با ظهور و پيدايش اسلام ه از صدر اسلام موردتوجه و بحث قرار گيرد؛ هماين مسئل

 شده است كه حكم نگاه بههاي مسلمانان نازلآياتي در راستاي بيان وظايف و مسئوليت

شده و بعضاً مردم براي تبيين حكم مسئله و تشريح وظيفه هم بياننامحرم و استثنائات آن

 كردند كه روايات زيادي هم از معصومين در اين زمينه واردخود به معصومين مراجعه مي

شده كه به بيان حكم حرمت نگاه به نامحرم و آثار و پيامدهاي ناشي از نگاه حرام و 

علماي فقه اين مسئله را در بين بقيه مطالب مرتبط با اين بحث ، انداستثنائات آن پرداخته

  اند.ه مطرح كردهصورت جزئي و پراكندهم بهدر باب نكاح آن 

 صورت خيلي جزئي اين موارد ذكردر كتب و مقالات پيرامون حجاب هم گاهي به 

  جمله : اند ازشده اند؛البته اين موارد در آثار مربوط به نگاه حرام هم ذكرشده

(قسمت  احكام معالجه پزشك و مراجعه بيمار همره با لمس و نظر، ابراهيمي احمد-١

  .١٣٩٢ تابستان و پاييز، ٨و٧پيش شماره، سال دوم، اجتهاد مجله تا دوم)

پايان نامه احكام معالجه پزشك و مراجعه بيمار همراه با لمس و  ابراهيمي احمد؛-٢

، ٩٢و بهار ٩١ زمستان، ششم پيش شماره پنجم و، مجله تا اجتهاد (قسمت اول) نظر

انتشارات مجلسي ، قم، رساله توضيح المسايل، اسحاق  فياض كابلي محمد -١٣١ص

  ق.١٤٢٦ چاپ اول
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است؛ نظر و مراجعه بيمار نيز مورد بررسي قرار داده، مقاله و پايان نامه اخير حكم لمس

است؛ تهپرداخ، فقط به بررسي حكم نگاه پزشك معالج به نامحرم، در حالي كه اين نوشته

وجه مسئله موردت نگري است كه در واكاوي اينجامع، آنچه اين نوشته را متمايز كرده است

اين مسئله را از ديدگاه حضرت امام و آيت الله خويي ، طور خاصگرفته است و به قرار

  است.بررسي كرده

  . مفاهيم٣

  مفهوم واژه نظر 

كه در ادامه به بررسي ، است اسم از مصدر نگريستن به معناي نگرش و نظر، نگاه 

لسان ، (ابن منظور »ر: حِسُّ العينالنَّظَ «مفهوم لغوي و اصطلاحي نظر خواهيم پرداخت. 

ء بالعين و النَّظَرُ: النَّظَرُ: تأمّلُ الشي«). نظر حس چشم را گويند. ٢١٥ص، ٥: ج١٤١٤، العرب

). نظر در لغت به معناي نگاه كرن با ٨٣٠ص، ٢ق: ج١٤٠٤، الصحاح، (جوهري»الانتِظارُ 

مّق و تحقيق في موضوع رؤيه في تع«چشم و تأمل در آن و يا منتظر چيزي بودن است: 

ق: ١٤٣٠ ،التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مصطفوي(، »ببصر أو ببصيرة، مادّي أو معنوي

وسيله چشم )؛ نظر يعني نگاه كردن دقيق و عميق در امور مادي يا معنوي به١٨٤ص، ١٢ج

و قد يرادُ به التَّأمَُّلُ و ، هِءِ و رؤيتِ النظََّرُ: تَقلِْيبُ البَصَرِ و البصيرةِ لإدرَاكِ الشي«، يا بصيرت

، (راغب اصفهاني» و هو الرَّوِيةُ ، و قد يراد به المعرفةُ الحاصلةُ بعد الفَحصِْ، الفَحصُْ

نظر برگرداندن و توجه دادن چشم ظاهر و چشم باطن « )؛٨١٢ص، ١ق: ج١٤١٢، مفردات

در باره آن است كه مقصود از اين عمل تأمّل و تحقيق ، براي ديدن و ادراك چيزي است

دست آوردن معرفت و شناختي است كه بعد از تحقيق و نيز مقصود از ديدن و تأمّل به

، ٤ق: ج١٤١٢، راغب اصفهاني»(يعني انديشه و تدبّر گويند "هروي"شود و آن را حاصل مي

واسطه آنچه نزد ). گاهي نظر به معناي تعطف و رحم و مهرباني كردن است به٣٥٨ص

وَ « فرمايند:كه خداوند مي ). همان طور١٥٤ص، ٨ق: ج١٤٠٩، العين ،اوست(فراهيدي

  ).٧٧ (آل عمران/» الْقِيامَةِ يوْمَ  إِلَيهِمْ  لَاينْظُرُ 

فكري است كه منجر به علم و اعتقاد و يا ظن «اند: در معناي اصطلاحي نظرگفته

). ٤٢٦ص، ٣ق: ج١٤١٩، عالم النبات في القرآن الكريم، (عبدالمنعم فهيم و بركه، »گرددمي
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لفظ نظر در فقه براي تأمّل و ديدن با چشم استعمال شده است كه اين معني در عرف «اما 

 ،(مشكيني، »بسيار استفاده شده و موضوع بسياري از احكام فرعيه واقع شده است

  ).٥٤٠: ص١٣٨٦، مصطلحات الفقه

ست واضح ا، قلبي نگاه دو مصداق دارد؛ نگاه با چشم و تأمّل و عنايت، بنابر تعاريف

كه در اين تحقيق تأمّل و نگاه با چشم مراد است و نظر و تأمّل قلب محل بحث نيست. 

نگاه به معناي اعم شامل نگاه مستقيم و نگاه غيرمستقيم است كه نگاه در آب و آينه و 

شيشه از اقسام نگاه غيرمستقيم هستند. فقها نگاه به عكس و نگاه از طريق صفحه تلويزيون 

تري دارد اند كه خود نياز به بحث گستردهمانيتور را در حكم به نگاه به آينه ملحق كردهو 

گاه گيرد نگنجد. بنابراين آنچه در اين نوشتار مورد بررسي قرار ميكه در اين تحقيق نمي

  باشد.صورت مستقيم منظور ميبه

  مفهوم معالج 

بيب است؛ كتب لغوي اين واژه تر از پزشك و طدر لسان روايات و كلام فقهاء وسيع

، (ابن منظور »ا أو دابهلجريحاً أو علي  سواء عالجَ ، : المداوِيالمُعالج« اند:را چنين معنا كرده

كننده زخم يا عيب و )؛ يعني مداوا كننده و برطرف٣٢٧ص، ٢ق: ج١٤١٤، لسان العرب

ول مسئ، راديولوژيمتصدي آزمايشگاه و ، اعم از پزشك و طبيب است و شامل پرستار

مر درمان كه اشود بنابراين حكم پزشك و پرستار و هر آنمي بند و...آزمايشگاه و شكسته

 را بر عهده دارد يكسان است.

  مفهوم اضطرار و ضرورت

 ضرورت وكه در كلام فقهاء حكم جواز نگاه پزشك معالج مشروط بهبا توجه به اين

 رد آن توضيحاتي داده شود.آيد كه در مواضطرار شده است لازم مي

باشند. اضطرار مصدر باب افتعال به مي» ضرر«از ريشه  دو ضرورت و اضطرار هر

 اند:گونه معنا كردهمعناي محتاج بودن و ناچار شدن است معاجم لغوي اضطرار را اين

). يعني مجبور ٥٠٥ص، ١: ج١٣٧٤مفردات ، (راغب اصفهاني» حمل الانسان علي ما يضره«

ق: ١٤١٤، (ابن منظور» الاحتياج الي شيء«يا  و رساندآنچه به او ضرر مي سان برشدن ان

القاموس الفقهي ، اند (سعدي). و گاهي آن را به معناي نياز و حاجت شديد دانسته٤/٤٨٣
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شدن از انجام يا  ناگزير شدن و معناي ناچار در ). اضطرار٢٢٢ق: ١٤٠٨، لغةً و اصطلاحاً

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت ، (جمعي از پژوهشگران دروترك كاري به كار مي

، (ابن منظور ). ضرورت اسم مصدر براي اضطرار٥٤٢ص، ١ق: ج١٤٢٦، عليهم السلام

). و به همان معناي نياز و حاجت شديد است؛ اضطرار ٤٨٣ص، ٤ق: ج١٤١٤، لسان العرب

 رد، خارج شده مكلّف از موضوع حكم شرعي، يك عنوان ثانوي است كه با پيدايش آن

شود و منشأ آن اكراه و يا تقيه و يا صرف بيم زيان بدون نتيجه حكم از او برداشته مي

از  -رنه صرف پندا -از بيم عقلايي، باشد؛ اضطرار از ديدگاه فقهاء مشهوراكراه و تقيه مي

شود؛ خواه براي خود انسان محقق مي، معمول قابل تحمّل نيست طوررسيدن زياني كه به

يا فردي كه حفظ او بر انسان واجب است؛ ضرر نيز جاني باشد يا مالي و يا حيثيتي و 

ناموسي؛ ضرر جاني نيز در حدّ كشته شدن باشد يا نقص عضو يا پيدايش بيماري يا شدّت 

ه اي كپيدا كردن آن يا طولاني شدن دوره درمان يا مشكل شدن مداوا و يا پيدايش عارضه

فرهنگ فقه مطابق مذهب ، (جمعي از پژوهشگران اي يادشده گرددهمنجر به يكي از آسيب

  . )٥٤٢ص، ١ق: ج١٤٢٦، اهل بيت عليهم السلام

براي اضطرار معناي اصطلاحي خاصي ذكر نشده بلكه به همان معناي لغوي و عرفي 

رد گيگرفته و موردبحث فقهاء قرار مي رود و گاهي موضوع حكم شرعي قراربه كار مي

وان اي كه اگر عنگونهكند بهعناوين ثانويه ذكر كرده كه احكام اوليه را رفع مي لذا آن را از

اضطرار بر فعل حرامي منطبق شود حرمتش از بين رفته و براي شخص مضطر حلال 

حات مصطل، شود (مشكينيگردد و اگر بر ترك واجبي منطبق شود ترك آن جايز ميمي

  ).٧٤: ص١٣٨٦، الفقه

اند تي از معناي اضطرار دارند و براي آن مراتب مختلفي را ذكر كردهفقهاء تفاسير متفاو

دانند؛ شيخ طوسي تلف و هلاكت نفس را كلي اضطرار را رافع مسئوليت مي طورولي به

). ٥٨٦ق: ص١٤٠٠، الفتاوي النهايه في مجرد الفقه و، (طوسي حد اضطرار قرار داده است

وجود داشته باشد ارتكاب فعل حرام يا ترك  جايي كه خطر جاني طبق اين تفسير تنها در

جواهر ، (نجفي صاحب جواهر نيز اين ديدگاه را برگزيده است باشد؛واجب جايز مي

جمله شهيد ثاني در مسالك  ). مشهور فقهاء اماميه از٤٢٦ص، ٣٦ق: ج١٤٢١، الكلام
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ضطرار را ). حد ا١١٣ص، ١٢ق: ج١٤٢٥، مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، (عاملي

توسعه داده و معتقدند مجوز ارتكاب حرام فقط ترس از تلف جان نيست بلكه با ترس از 

تشديد و يا طولاني شدن آن و دشوار شدن معالجه ، بيماري، به وجود آمدن نقص عضو

). صاحب ٨٧: ص١٣٨٢، قاعده اضطرار، (عبداللهي كندعنوان اضطرار تحقق پيدا مي و....

 عقيده شهيد ثانيشهيد ثاني و ابن ادريس و علامه در مختلف را همقاضي شاگرد ، جواهر

اي چون حضرت امام ) و عده٤٢٦ص، ٣٦ق: ج١٤٢١، جواهر الكلام، ذكر كرده (نجفي

). معناي اضطرار را بيش از مشهور ١٧٠ص، ٢: ج١٣٩٢، تحرير الوسيله، (موسوي خميني

ي قدند تحقق اضطرار فقط جنبهتوسعه داده و مجوز ارتكاب حرام را تعميم داده و معت

تواند دليل اكراه و يا از روي تقيه ميفردي ندارد بلكه شخص مضطر به خاطر ديگران يا به

  ).٨٧ص، ١٣٨٢، قاعده اضطرار، (عبداللهي مرتكب حرام شود

براي محقق شدن اضطرار شرط شده كه اولاً خطر مسلم الوقوع باشد و ثانياً خطر شديد 

شخص ترس از تلف جان يا عضو داشته باشد علاوه بر آن خطر توسط كه نحويباشد به

موجب شرع يا قانون مكلف به تحمل ضرر خود مضطر ايجاد نشده باشد و مضطر به

  ).١٤٦ص، ٤ق: ج١٤٠٦، قواعد فقه، (محقق داماد نباشد

تواند اقدام به ارتكاب فعل حرام يا شخص مضطر در صورت احراز شرايط زير مي

انياً ث اولاً ارتكاب فعل حرام تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد؛ ند:ترك واجب ك

اضطراري با رعايت اهل  واحوالاوضاعبا  متناسباندازه حاجت و شخص مضطر بايد به

 »الضرورات تبيح المحظورات« فالاسهل اقدام به ارتكاب حرام كند زيرا در كنار قاعده

هم وجود دارد كه طبق مفاد آن انجام فعل » هادر بقدر الضرورات تتق« ي عقليقاعده

توان اضطراري تنها تا رفع حالت ضرورت و متناسب با خطر و تهديد جايز است. گاهي مي

با يك اقدام مباح از خود رفع خطر كرد و گاهي براي دفع خطر ناچار است مرتكب فعلي 

ت گاهي شد، اين وجودبا، قدر مورد لزوم شود كه در شرايط عادي نامشروع است البته به

خطر و اضطرار به حدّي است كه برخي از فقها براي رهايي از خطر هلاكت نفس قائل به 

اگر «اند. در تحرير الوسيله آمده است: اند. كردهوجوب ا ارتكاب فعل اضطراري شده

فردي مضطر به انجام حرامي شد واجب است براي رفع ضرورت مرتكب فعل حرام 
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نهايت اقدام ، ). بنابراين١٧٠ص، ٢: ج١٣٩٢، تحرير الوسيله، ي(موسوي خمين» شود

جواز اقدام هم مرتفع خواهد شد و ، اضطراري نهايت ضرورت است و با رفع ضرورت

ق: ١٤٠٦، قواعد فقه، (محقق داماد شودحاكم مي »الضرورات تتق در بقدرها«ي قاعده

  ).١٤٨ص

  ه با نگاه به نامحرم. آراء و اقوال فقهاء در اصل جواز معالجه همرا٤

ابن ادريس در السراير نگاه به بدن زن در موقع ضرورت و حاجت مانند نگاه پزشك 

علاج جز بعد از آگاهي  چون موقع ضرورت است و، معالج به بيمار حتي نگاه به عورت

ق: ١٤١٠، السراير الحاوي لتقرير الفتاوي، داند (ابن ادريسرا جايز مي، از آن ممكن نيست

). ٦ص، ٣ق: ج١٤١٣، قواعد الاحكام، (حلي ). علامه حلي در قواعد الاحكام٦٠٨ص، ٢ج

). و فخر ٣٢ص، ١٢ق: ج١٤١٤، جامع المقاصد، محقق كركي در جامع المقاصد (كركي

). نگاه پزشك به بدن زن نامحرم ٧ص، ٣: ج١٣٨٧، ايضاح الفوائد، المحققين در (حلي

شيخ انصاري نيز نگاه طبيب به  دانند.؛مي حتي عورت او را به جهت علاج و درمان جايز

حكم عقل و نقل جايز دانسته و آن را از مصاديق  بدن بيمار نامحرم حتي عورت او را به

). شهيد ثاني در مسالك نگاه ٥٦ق: ص١٤١٥، كتاب النكاح، داند (انصاريضرورت مي

گونه ايشان اينو ظاهر كلام  داندپزشك معالج به زن نامحرم حتي عورت او را جايز مي

 مسالك الافهام الي تنقيح شرايع، (عاملي دانندكه ايشان مطلق حاجت را كافي مي آيدبرمي

 صاحب جواهر براي جواز نگاه در اين مسئله اضطرار ).٤٩ص، ٧ق: ج١٤٢٥، الاسلام

 دانندآن را نزديك به اجماع مي» لاريب« داند و با به كار بردن تعبيرعرفي را لازم مي

 اشكال في ذلك ولا لا«گويند: الله سيد حكيم در مستمسك مي). آيت٨٨: ١٤٢١، ي(نجف

اند در مسالك بر جواز نظر پزشك در صورت نياز و حاجت و در ادامه گفته» خلاف...

الله آيت ).٣٤ص، ١٤ق: ج١٤١٦، يمستمسك العروة الوثق، اجماع وجود دارد (حكيم

عالجه زن نامحرم با فرضِ نبودن زني كه در كيفيت اگر مرد براي م« اراكي نيز معتقد است:

باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او  باشد ناچارمعالجه و تحمّل درد با مرد مساوي 

ولي اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و ، بزند اشكال ندارد
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صاحب عروه نيز مقام معالجه ». ا نگاه كندنبايد او ر، اگر با دست زدن بتواند معالجه كند

ست ا كه پزشك مماثل نباشد جايزصورتي را از حكم حرمت نگاه استثناء كرده و گفته در

تن بس كه پزشك براي معالجه و آنچه معالجه بر آن متوقف است مثل گرفتن نبض و

 زخم و فصد و حجامت و غير آن به نامحرم در صورت ضرورت نگاه كند شكستگي و

الله زنجاني حكم اين مسئله را آيت ).٨٠٣ص، ٢تا: جبي، عروة الوثقي، (طباطبايي يزدي

مطابق اين مسئله اگر ما نظر به وجه و كفين را هم حرام بدانيم در « كنند:گونه بيان مياين

شود و همچنين قبل از معالجه اگر مقدماتي دارد باز نظر به مواضع هنگام معالجه جايز مي

 گويد:). محقق نراقي مي٦٨٠ص، ٢ق: ج١٤١٩، كتاب نكاح، (زنجاني »شوديز ميحرام جا

است؛ يعني جايي كه ناچار از  نگاه مرد و زن بيگانه به يكديگر در موقع ضرورت جايز«

شود زيرا ضرر و حرج اين نگاه است و يا اينكه ترك اين نگاه موجب عسر و حرج مي

 ).٦٥ص، ١٦ق: ج١٤١٥، الشيعة مستند، (نراقي »در دين منتفي شده است

ده شي مسلم و پذيرفتهمسئله، آيد كه اصل جوازاز ظاهر عبارات فقهاء چنين برمي

ي جواز است و حتي ادعاي اجماع هم در آن وجود دارد و آنچه جاي بحث دارد ادله

شود و بر اساس ها محدوده و شرايط حكم جواز مشخص ميمسئله است كه بر اساس آن

اند برخي مطلق حاجت را هاء فتاواي مختلفي در باب محدوده و شرايط آن دادهها فقآن

اي حاجت شديد را شرط دانسته و برخي هم اضطرار به براي جواز كافي دانسته وعده

 اند.معناي حقيقي را لازمه اين جواز دانسته

 حكم جواز نگاه پزشك نامحرم در نگاه به غير عورت ادله .٥

 اهم و مهم  قاعده :دليل عقلي

د باشي اضطرار و ضرورت از عناوين ثانويه ميي عقلي است و مانند قاعدهيك قاعده

كه  ايگونههم تعارض داشته باشند به به اين معنا كه اگر در كلام مولي دو مصلحت با

ل قرود كه در اين موارد بنا بر عها جمع كرد ناچار يكي از آن دو از دست مينتوان بين آن

شود اين كه از اهميت كمتري برخوردار است رها ميشده و آنتر انتخابمصلحت قوي

راين بناب است.» كلما حكم به العقل حكم به الشرع«ي عقلي قطعي است و مصداق قاعده

تر از مفسده نگاه حرام است از حكم حرمت استثناء مهم، هركجا متوجه شديم كه مصلحتي
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ي اهم و گردد پس در موارد دوران امر بين محذورين قاعدهشده و حكم جواز صادر مي

). از اين قاعده در ٤٩ص، ١ق: ج١٤٢٤، كتاب النكاح، (مكارم شيرازي شودمهم حاكم مي

  گفتار پنجم سخن به ميان آمده است.

  (روايات) دليل نقلي

نِ عَنْ مُحَمَّدِ بْمُحَمَّدُ بنُْ يعْقُوبَ « السلام:روايت آبي حمزه ثمالي عن آبي جعفر عليه-

يحْيي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدَِّ بْنِ عِيسيَ عَنْ علَِي بْنِ الْحَكمَِ عَنْ أَبيِ حَمْزَةَ الثُّمَالِي عَنْ 

 وَ إِماَّ إِمَّا كَسْرٌ  -أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلمَِةِ يصيِبُهَا الْبَلَاءُ فيِ جَسَدِهَا

لُحُ لَهُ و يصْ  -يكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعلَِاجِهِ مِنَ النسَِّاءِ  -جُرْحٌ فِي مكََانٍ لَا يصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيهِ

ق: ١٤٠٩، وسائل الشيعة، (عاملي »فلَْيعَالِجْهَا انشاءتْ قَالَ إذَِا اضْطُرَّتْ إلَِيهِ  -النَّظَرُ إِلَيهَا

 ).٢٣٣ص، ٢٠ج

جايي از بدنش كه نگاه كردن نامحرم به  د زن مسلماني كه دردر اين روايت در مور

آن موضع جايز نيست شكستگي يا زخمي وجود دارد سؤال شده كه آيا شخص معالجي 

امام در جواب  منظور معالجه به آن موضع نگاه كند؟تواند بهكه ماهرتر از زنان است مي

  د زن بخواهد. گويند اگر دچار اضطرار شود جايز است البته اگر خومي

  سند روايت

الله خويي از آن به صحيحه دانند و برخي همچون آيتفقهاء اين روايت را معتبره مي

همگي گويد در سند روايت اشكالي نيست چون رجال آنالله مكارم ميآيت، اندتعبير كرده

  ).٩٦-٩٥ق: صص١٤٢٥، انوار الفقاهة، (مكارم شيرازي اندثقه

  فقه الحديث روايت

سه احتمال وجود دارد: ، در اضطرت عليه» اليه« در اين روايت در مورد مرجع ضمير

گردد و به اين معني است كه اگر زن مضطر به اول اينكه ضمير به طبيعي علاج برمي

 تواند نگاه كند كه در اين صورت روايت اطلاق دارد و حتي درمراجعه باشد پزشك مي

هم وجود داشته باشد چون مضطر به اصل معالجه جنس كه پزشك غير ارفق همصورتي

جنس ارفق مراجعه كند و نگاه پزشك هم جايز است؛ تواند به پزشك غير همشده مي
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گردد به اين معني كه اگر زن مضطر به مراجعه احتمال دوم اينكه ضمير به علاج مرد برمي

 ضطرار به اصلبه پزشك مرد شود نگاه پزشك معالج جايز است كه در اين صورت هم ا

 صورتي معالجه وجود دارد و هم اضطرار به معالجه طبيب مرد كه در اين صورت فقط در

تواند به پزشك مرد مراجعه جنس يا محرم نباشد زن ميكه امكان معالجه توسط پزشك هم

كند و حكم جواز نگاه پزشك مرد فقط در صورت وجود اضطرار به معالجه شدن توسط 

گردد كه در اين صورت برمي» نظر«كه ضمير به مين احتمال اينطبيب مرد است و سو

معناي آن اين است كه اگر نگاه كردن ضرورت پيدا كند نگاه كردن براي پزشك مرد جايز 

). بر اساس همين اختلاف تفسير در ٧٥٢ص، ٣ق: ج١٤١٩، كتاب نكاح، (زنجاني شودمي

الله جمله آيت اند و برخي از فقهاء ازدادهمرجع ضمير علماي معاصر هم فتاواي متفاوتي 

 اندميرزا جواد تبريزي و سيد خويي ارفق بودن طبيب مرد را براي جواز نگاه كافي دانسته

). ٢٠٩ق: ص١٤٢٧، فقه الاعذارالشرعيه والمسايل الطبيه مماصراه النجاه، (تبريزي و خويي

رف اند يعني صد را لازم دانستهالله زنجاني اضطرار به معالجه پزشك مرو برخي چون آيت

). ٧٥٢ص، ٣ق: ج١٤١٩، كتاب نكاح، (زنجاني شودارفقيت جواز معالجه براي پزشك نمي

رسد احتمال دوم درست باشد چراكه اگر مرجع ضمير طبيعي علاج بود بايد با به نظر مي

شد نه با ضمير چون در عبارت قبل سخني از طبيعي علاج نيست و اسم ظاهر ذكر مي

باشد؛ بنابراين طبق اين روايت مراجعه به طبيب مرد باوجود طبيب بحث از علاج المرء مي

 ).٦٨٨ص، ٢ق: ج١٤١٩، كتاب نكاح، (زنجاني زن جايز نيست

ال شده كه اين امر دهم گفته »فيعالجها« شده در مورد تعبير علاوه بر مرجع ضمير ذكر

امر در « :كنندگونه بيان ميه زنجاني ايناللبر ترخيص است و دلالتي بر الزام ندارد؛ آيت

زيرا وقتي سائل درباره صلاحيت معالجه مرد ، اين حديث به معناي ترخيص است نه الزام

از اين امر فقط ترخيص ، فرمايندپرسد و حضرت نيز مسئله اضطرار را مطرح ميمي

رند كاري را انجام طور طبيعي تمايل داعلاوه در مواردي كه افراد به شود. بهاستفاده مي

شود مثلاً در آيه قرآن آمده اگر شارع امر كند از آن امر فقط ترخيص فهميده مي، دهند

). بنابراين امر در ١٨٧، (بقره» فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ «يا  ).٢(مائده/» فَاصطْادُوا حَلَلْتُمْ  اإِذ«است: 
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، ٢ق: ج١٤١٩، كاحكتاب ن، (زنجاني »همه اين موارد امر ترخيصي است نه الزامي

  ).٦٨٣ص

از  گويند بعضيكاررفته در روايت ميبه» آن شاءت«الله زنجاني در مورد تعبير آيت

ه حتي اگر شود كگويند از اين تعبير استفاده ميفقهاء مثل حاج شيخ عبدالكريم حائري مي

جايي رجوع به پزشك الزامي نباشد هم معالجه طبيب و نگاه جايز است و مورد  در

حرج است نه ضرر و هلاكت شديد ولي مرحوم آقاي آشتياني در حاشيه ، ايترو

اگر ، صورت حرج استدلالت ندارد كه مورد روايت منحصر به» ن شاءتآ«فرمايند: مي

ولي موضوع روايت مراجعه به مرد است ، طور بودهمين »ن شاءت العلاجآ«فرمود: مي

ممكن است معالجه هم ضروري ، عه كندتواند به طبيب مرد مراجيعني اگر بخواهد مي

ق چون مرد ارف، باشد ولي در اينكه به طبيب مرد مراجعه كند يا طبيب زن مختار است

تواند به او مراجعه نمايد اين اشكال بر كلام مرحوم حاج شيخ وارد است و مي، است

 ).٦٩٧ص، ٢ق: ج١٤١٩، كتاب نكاح، (زنجاني حرف درستي است

  دلالت روايت

است كه به او مراجعه كند  زن چون براي مراجعه به طبيب مرد اضطرار دارد جايز 

تواند به او نگاه كند و ولي پزشك مرد كه اضطراري در معالجه ندارد با چه مجوزي مي

 اش نمايد؟معالجه

كلي اضطرار بيمار به دو صورت است گاهي بيمار در شرف مرگ يا نقص  طوربه

كه تنها جايز بلورت معالجه پزشك از باب حفظ نفس محترم نهجاني است كه در اين ص

اي نيست كه منجر به مرگ يا قطع عضو گونهواجب كفايي است و گاهي بيماري او به

معمول تحمل آن درد همراه با رنج و مشقت  طورشود و در حد درد شديد است كه به

گاهي غير  جنس است واست كه اين فرض خود دو صورت دارد گاهي پزشك هم

جنس البته هر يك از اين دو فرض خود دو صورت دارد كه يا نگاه به عورت است و هم

جنس به غير عورت چون نگاه پزشك يا نگاه به غير عورت در فرض نگاه پزشك هم

جنس جنس جايز است از محل بحث خارج است و در فرض دوم هم پزشك غير همهم

شود كه حكم به فرض پزشك مرد را شامل مي يا زن است و يا مرد؛ مورد روايت هم
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احكام ، (ابراهيمي شده است و فرض پزشك زن از مورد روايت خارج استجواز آن داده

 ).١٣١: ص١٣٩٢، معالجه پزشك و مراجعه بيمار همراه با لمس و نظر

  توان به پزشك زن تسري داد؟شود كه آيا مورد روايت را ميحال اين سؤال مطرح مي

 »اباحه محرمات براي مضطر«گويد كه اگر اين روايت طبق قاعده ه زنجاني مياللآيت

توان از مورد روايت به موارد ديگر هم تعددي كرد ولي اگر مطابق قاعده نباشد باشد مي

ق: ١٤١٩، كتاب نكاح، (زنجاني توان از آن براي جواز معالجه طبيب زن استفاده كردنمي

ق نبودن مورد روايت با قاعده بازهم امكان تسري حكم فرض مطاب ) ظاهراً بر٦٨٩ص، ٢ج

 يجواز به طبيب زن با اين مقدمات وجود دارد: اولاً: حرمت لمس و نظر به خاطر مفسده

 شودموردي كه مفسده كمتري دارد مقدم مي، آن است و در موارد تزاحم لمس و نظر حرام

س جنمسن بر پزشك غير همجنس كه برخي معتقدند كه معالجه پزشك غير همكما اين

ي نگاه زن به مرد كمتر از مفسده ي كمتر مقدم است و ثانياً: مفسدهدليل مفسدهجوان به

وجودي كه ملازمه بين جواز مراجعه بيمار  نگاه مرد به زن است و ثالثاً: مرحوم خويي با

 روايت با جواز معالجه پزشك را قبول ندارند و براي جواز معالجه پزشك هم دليلي جز

بازهم حكم جواز طبيب مرد را به طبيب زن تسري داده و براي معالجه ، موردنظر ندارند

  و نگاه طبيب زن هم قائل به جواز هستند.

فرض عدم پذيرش قانون ملازمه؛ اولاً: امكان ادعاي  بنابراين با توجه به اين مقدمات بر

د دارد و ثانياً: با تنقيح مناط اولويت در حكم جواز معالجه طبيب زن براي بيمار مرد وجو

قطعي كه در اين مورد اهميت مصلحت معالجه بر مفسده نگاه پزشك زن به مرد بيمار 

احكام معالجه پزشك ، ابراهيمي( باشد امكان تسري روايت به پزشك زن وجود داردمي

  ).١٣٢: ص١٣٩٢، و مراجعه بيمار همراه با لمس و نظر

شود اين است كه آيا اين روايت اطلاق دارد و ميسؤال ديگري كه در اينجا مطرح 

 شود يا نه؟فرض ايجاد شهوت و ريبه را هم شامل مي

الله اراكي شمول اين روايت را نسبت به اين موارد پذيرفته و معتقدند در فرض آيت

عدم شمول روايت ناظر به فرد نادر خواهد بود و اين با حكمت تشريع و سياق اين 

طرار است سازگاري ندارد بنابراين وجهي براي قيد عدم شهوت و ريبه روايت كه دفع اض
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، كتاب النكاح، (اراكي و عدم جواز نگاه در صورت حصول شهوت و ريبه وجود ندارد

اگر «گويند: الله زنجاني از قول حاج شيخ عبدالكريم حائري مي). آيت٢٢ق: ص١٤١٩

مانعي ندارد نوعاً اگر ، ذاذ او شودهرچند سبب الت، نگاه كردن طبيب براي معالجه باشد

ص براي شخ، آور هم نباشدطبيب جوان باشد و زن هم از قواعد نباشد و بدقيافه و تهوع

راكه چ، فرمايند مانعي نداردذلك ايشان ميمع، طبيب ممكن است تحريك و التذاذ رخ دهد

الح بر اساس مصتجويز مراجعه بيمار به طبيب لغو خواهد بود. شارع ، در غير اين صورت

 ،رغم آنكه ممكن است تحريكي براي طبيب باشدعلي، كلي و از باب دفع افسد به فاسد

اطباء بايد مطب خود را تعطيل ، چراكه در غير اين صورت، معالجه را اجازه داده است

رسد كه فرمايش ايشان به يك حاشيه نياز دارد و آن اينكه باوجود اطباي كنند؛ به نظر مي

طبيب جوان مجاز به ، دهدها رخ نميتوانايي طبابت دارند و تحريكي براي آنپير كه 

، گيردنوبت به كسي كه در معرض شهوت قرار مي، باوجود من به الكفايه، معالجه نيست

شود كه اضطرار منشأ جواز معالجه است و در اينجا رسد. چون از روايت استفاده مينمي

  ).٧٥٦ق: ١٤١٩، احكتاب نك، (زنجاني »اضطراري نيست

عنَْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمدَِّ بْنِ عَليِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ، دَعَائِمُ الْإِسلَْامِ « روايت دعائم الاسلام:-

المَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْعِلَّةُ فِي جَسَدهَِا أَ يصْلُحُ أَنْ يعَالجَِهَا الرَّجلُُ قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إلَِي ذَلِكَ 

 )٢٩٠ص، ١٤ق: ج١٤٠٨، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، (محدث نوري »أْسَفَلَا بَ

السلام درباره زني كه در شده كه از امام عليهالسلام نقلدر اين روايت از امام باقر عليه

تواند او را معالجه كند؟ و امام بدنش بيماري وجود دارد سؤال شده كه آيا پزشك مرد مي

  ر مضطر به معالجه شود اشكالي ندارد.اند اگدر پاسخ گفته

  سند روايت

، كتاب النكاح، (مكارم شيرازي اين حديث دلالتش خوب است ولي چون مرسله است

  ). قابل استناد نيست.٩٦ق: ص١٤٢٥
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  دلالت روايت

اين روايت از جهاتي شبيه معتبره آبي حمزه است با اين تفاوت كه از اطلاق بيشتري 

گيرد يعني هم معالجه همراه با لمس صورت مطلق در برميرا بهبرخوردار است و معالجه 

هم معالجه همراه با نظر برخلاف معتبره آبي حمزه كه فقط در روايت بحث از نگاه در 

  كرد.معالجه بود و بر جواز نگاه طبيب دلالت مي

در اين روايت برخلاف روايت قبل كه سه احتمال در مورد مرجع ضمير مطرح بود 

اين  شود بنابراينگردد و شامل طبيعي علاج نميبه علاج مرد برمي »ذلك«سم اشاره اينجا ا

  داند. روايت صرف ارفق بودن طبيب مرد را دليل بر جواز معالجه نمي

 بْنِ  أَحْمدََ   عَنْ  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحاَبنَِا« السلام:عبدالله عليهروايت وهب ابن وهب عن ابي-

 امير اَلْمُؤْمِنِينَ   قَالَ  قَالَ   السلامي عَبْدِ اَللَّهِ عليهأَبِ  عَنْ   وهَْبٍ  اِبْنِ  عَنِ   يهِ أَبِ  عَنْ  خَالِدٍ  بْنِ مُحمََّدِ 

السلام: إِذَا مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يتَحَركَُّ شُقَّ بَطنُْهَا وَ يخرَْجُ اَلوَْلَدُ وَ قَالَ فِي عليه

طنِْهَا اَلْوَلَدُ فَيتَخوََّفُ عَلَيهَا قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يدْخِلَ اَلرَّجُلُ يدَهُ فَيقَطعَِّهُ وَ اَلْمَرْأَةِ تَموُتُ فِي بَ

  ).١٥٥ص، ج٣ق: ١٤٠٧، الكافي، (كليني» يخْرِجَهُ

مود السلام فرمنان علي عليهؤاميرم گويد:السلام ميابن وهب به نقل از امام صادق عليه

اي باشد بايد شكمش شكافته و كودك را بيرون كودك زندهاگر زني بميرد و در شكمش 

زندگي او را به خطر انداخته فرمود  آورد و در مورد زني كه جنيني در شكمش مرده و

  قطعه كند و بيرون بياورد.ايرادي ندارد كه مرد دست در داخل رحمش كند و بچه را قطعه

  روايتسند 

وهب «در سند روايت  »عده من اصحابنا« در شروح فروع كافي آمده منظور از عبارت

). در بعضي از ١٦٦ص، ٢ق: ج١٤٢٩، شروح فروع كافي، (مازندراني باشدمي »ابن وهب

به آخر روايت اضافه شده و حكم جواز معالجه  »اذا لم ترفق به النساء« ها عبارتنسخه

، ٢٤ق: ج١٤٠٦، الوافي، (كاشاني اندبراي مرد را در صورت نبودن زن ماهر جايز دانسته

 ).٣٤٠ص

كرده  »تريصحيحه ابي البخ«سيفي مازندراني در كتاب دليل تحرالوسيله از آن تعبير به 

  ).٨٠تا: بي، دليل تحرالوسيله، است (سيفي مازندراني
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لْتُهُ عَنِ سأََ«السلام: السلام از برادرش موسي بن جعفر عليهروايت علي بن جعفر عليه-

قَالَ  -هَلْ يصْلُحُ للِْمَرْأَةِ أَنْ تنَْظُرَ إِلَيهِ وَ تُدَاوِيهُ  -فخَِذِهِ أَوْ أَلْيتِهِ الْجُرْحُ  الرَّجُلِ يكُونُ بِبطَْنِ 

  ).٢٣٣ص، ٢٠ق: ج١٤٠٩، وسائل الشيعة، (عاملي» إِذَا لَمْ يكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ

 پديداردر اين روايت از حكم مردي كه در داخل رانش يا گوشت اطراف آن زخمي 

امام در جواب  شده كه آيا جايز است زني به آن نگاه كرده و او را مداوا كند؟ شده سؤال

 اند اگر نگاه به عورت نباشد اشكالي ندارد.پاسخ داده

  سند روايت

دانند در مورد كتاب علي بن جعفر نظرات مختلفي وجود دارد برخي آن را صحيحه مي

كتاب ، (زنجاني داندت آن را صحيحه ميالله زنجاني از قول مرحوم خويي رواياآيت

اين « گويد:الله مكارم در مورد سند اين حديث مي). آيت٤٠٦٤ص، ١١ق: ج١٤١٩، نكاح

احب نزد ص» علي بن جعفر«حديث سلسله سند ندارد ولي معتبر است چون ظاهراً كتاب 

، ١ق: ج١٤٢٥، كتاب النكاح، مكارم شيرازي»(كندوسائل بوده و مستقيماً از او نقل مي

  ).٥١ص

آنچه مسلم است اين است كه علي ابن جعفر مسائلي داشته  گويد:الله زنجاني ميآيت

اند و هرچند كه طرق شيخ طوسي كه شيخ طوسي و نجاشي كتابي را به وي نسبت داده

از طريق شيخ صدوق صحيح است ولي طريق شيخ حر از شيخ طوسي بايد بررسي شود 

، نداته از روايات ايشان را كه در كافي و قرب الاسناد ذكر نشدهو برخي از فقهاء آن دس

 ).٤٠٦٧، ١١ق: ج١٤١٩، كتاب نكاح، (زنجاني دانندمعتبر نمي

  دلالت روايت

 ييآنجا بي حمزه در مورد حكم معالجه پزشك زن است ازآاين روايت برخلاف معتبره 

ك زن م جواز طبابت پزشتوان حككه در نگاه پزشك مرد به زن مفسده بيشتري است نمي

در اين روايت را به پزشك مرد تسري داد همچنين دلالت بر جواز معالجه طبيب غير 

  جنس زن در غير عورت را دارد.هم
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  ي اضطرار بيمار با جواز معالجه طبيب . ملازمه٦

  عقليملازمه

معالجه قائل الله حائري براي اباحه نگاه پزشك در مقام جمله آيت اي از فقهاء ازعده

ي عقلي بين جواز رجوع بيمار به پزشك و جواز معالجه توسط پزشك هستند؛ به ملازمه

گويد: اضطرار شخص براي انجام فعل حرام سبب الله زنجاني از قول ايشان ميآيت

رفع  يكه لازمهصورتي شود كه انجام فعل توسط شخص ديگر هم جايز باشد مگر درنمي

اشد كه از شخص ديگر هم رفع اضطرار شود؛ در اين مسئله وقتي اضطرار از شخص اين ب

دهد در صورت اضطرار به پزشك نامحرم مراجعه كند و با توجه شارع به بيمار اجازه مي

اش كه اين حكم لغو نباشد لازمهشود براي اينكه با صرف مراجعه مشكل حل نميبه اين

د آيغير اين صورت لغويت لازم مي اين است كه معالجه هم براي پزشك جايز باشد در

توان از روايات اضطرار جواز حكم معالجه مي» صونا كلام الحكيم عن الغويه«بنابراين 

  ).٦٩٢، (همان پزشك در صورت اضطرار را ثابت كرد.

نيازي به ، طبق اين ملازمه براي اثبات جواز حكم معالجه طبيب همراه با نظر حرام

تري كنند و از شمول بيشي اضطرار حكم آن را اثبات مياقاعدهبي حمزه نيست و بآمعتبره 

گويند اگر اي كه ميبي حمزه برخوردار است و در جواب اشكال عدهآنسبت به روايت 

شود نگاه پزشك معالج جايز نباشد حكم جواز مراجعه بيمار به طبيب لغو است گفته مي

منوعيت شرعي با عالم تكويني هماهنگ دانست و اين مبله اگر شارع اين نگاه را ممنوع مي

حكم جواز مراجعه ، شدكرد و دچار معصيت نميخلاف نمي، بود يعني پزشكي در خارج

بود چراكه در خارج طبيبي وجود ندارد كه مجاز به معالجه بيمار براي دفع ضرر لغو مي

جود دارد فاسق وكه چنين نيست و در ميان اطباء نيز مثل ديگران افراد درحالي، بيمار باشد

كنند و پايبند مسائل شرعي نيستند. لذا در اجازه دادن به بيمار جهت مراجعه و معصيت مي

  ).٦٩٣، (همان »گونه لغويتي وجود ندارد.هيچ، به طبيب

اي ميان تجويز شارع نسبت رسد كه عقلاً ملازمهبه نظر مي«گويند: ايشان در ادامه مي

ممكن است شارع عملي را براي ، مضطر وجود نداردبه مضطر و جواز عمل براي غير 

مضطر تجويز كرده باشد ولي عدم جواز ارتكاب براي غير مضطر موجب لغويت تجويز 
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 ،مثلاً شارع بگويد كه اگر پزشكي آماده معالجه بود يا تو او را آماده كردي، شارع نشود

تي انجام مقدمات حق رجوع به وي را براي معالجه داري؛ در اين فرض عمل مضطر و ح

حال ممكن است وظيفه طبيب آن باشد كه از اقدام ولي بااين، معالجه اشكال شرعي ندارد

توان گفت كه لازمه عقلي جواز رجوع زن به پزشك مرد آن به معالجه امتناع كند و نمي

است كه براي پزشك هم معالجه مجاز باشد زيرا ممكن است ازآنجاكه اطباء در بسياري 

شارع اين كار را براي زن ترخيص كرده باشد؛ ، كنندز معالجه مزبور خودداري نميموارد ا

 ).٧٠٠، ان(هم »بنابراين لازمه عدم جواز معاينه توسط پزشك لغويت ترخيص مزبور نيست

  ي عرفيملازمه

ي عقلي بين جواز مراجعه بيمار و جواز معالجه الله زنجاني بعد از رد كردن ملازمهآيت

گويند عرف از دليلي كه جواز مراجعه ي عرفي شده و مينامحرم قائل به ملازمهپزشك 

مد و فهكند جواز معالجه پزشك نامحرم را ميبيمار مضطر به پزشك نامحرم را اثبات مي

 ي حرمت نظر دانستهتر از مفسدهشارع مقدس مصلحت آزاد بودن طبيب در معالجه را مهم

جه پزشك در روايت طبق قاعده است لذا در موارد ديگر است؛ بنابراين حكم جواز معال

هرچند بيمار در مراجعه به پزشك زن مضطر باشد و پزشك ، مثل مراجعه به پزشك زن

  ).٦٩٦، (همان گونه اضطراري نداشته باشد هم همين حكم جاري است.در معالجه او هيچ

 طبيب در حق بيمار با جواز معالجه» لاضرر« يي جريان قاعدهملازمه

الله حكيم از آن براي اثبات جواز حكم جمله آيتدليل ديگري كه برخي فقهاء من

الله زنجاني است؛ آيت» لاضرر«ي كنند قاعدهمعالجه براي پزشك نامحرم استفاده مي

ز اند و جواگويد: مرحوم آقاي حكيم بين صورت ضرر و اضطرار تفصيل قائل شدهمي

ه دانند چراكت ضرر را دليل بر جواز معالجه طبيب ميمراجعه بيمار به طبيب در صور

ناسازگار خواهد ، خواهد مانع ضرر شودي طبيب با ادله لا ضرر كه ميمجاز نبودن معالجه

سط دليلي بر جواز معالجه تو، بود ولي در صورت اضطرار بر رجوع بيمار به طبيب نامحرم

  ).٦٩٣، (همان طبيب وجود ندارد
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  پزشك معالج نامحرم . شرايط جواز نگاه٧

نگاه پزشك نامحرم در مقام معالجه را از حكم ، فقها با توجه به ادله عقلي و نقلي

  اند:حرمت نگاه استثناء كرده و براي جواز اين حكم احراز شرايط ذيل را لازم دانسته

  محقق شدن عنوان ضرورت و اضطرار

 اند و درانستههمه فقهاء حكم جواز را مشروط به تحقق ضرورت و اضطرار د

كه  طوركه اضطراري براي معالجه نباشد نگاه پزشك نامحرم جايز نيست؛ همانصورتي

نظر دارند در معناي ضرورت و اضطرار گذشت فقهاء در تحقق معناي اضطرار اختلاف

اي خوف از شدت بيماري يا خوف از قطع عضو و عده، اي خوف از هلاكت نفسعده

اند؛ آنچه مسلم شقت را براي تحقق ضرورت شرط دانستهگروهي صرف ايجاد حرج و م

باشد؛ ممكن است محقق شدن عنوان ضرورت در جواز مراجعه به پزشك نامحرم شرط مي

است سؤال شود كه تشخيص حد ضرورت بر عهده چه كسي است شخص يا عرف و يا 

  فقيه؟

تي در واژه ضرورت و اضطرار هرچند نزد عرف داراي معناي روشني است ولي وق

رمت ي حشود مراتب خاصي از آن مدنظر است كه فقيه آگاه به مفسدهدليل شرعي اخذ مي

تواند قيد ضرورت را در احكام ثانوي بيان كند و گرچه در برخي موارد نزد مي، احكام

تواند ي موارد نميعرف متشرعه شدت مفسده و حرمت روشن است ولي عرف در همه

بسا در صورت تزاحم دو حرام در تشخيص هد و چهشدت مفسده حرمت را تشخيص د

الب ا توجه به اين مط، كه مفسده بيشتري دارد اشتباه كرده و حكم به جواز ديگري دهد.آن

تبيين قيد ضرورت و مراتب آن در دليل شرعي بر عهده فقيه است ولي در مورد صدق 

عالجه پزشك و احكام م، (ابراهيمي است شخص مكلف داور، اضطرار بر مراتب خاصش

اضطرار را يك امر ، الله مكارم). آيت١٣١: ص١٣٩٢، مراجعه بيمار همراه با لمس و نظر

هرگاه تشخيص داده شود راه منحصر به پزشك جنس مخالف «: گويدعرفي دانسته و مي

م (مكار »شودمصداق ضرورت محسوب مي، يا اگر منحصر نيست عسر و حرج دارد، است

). و ايشان در جواب سؤال مرجع ٥٩٨ص، ٢ق: ج١٤٢٧، ديداستفتائات ج، شيرازي

موارد مختلف است؛ در امور ساده بسته به نظر « فرمودند: تشخيص ضرورت كيست؟
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الله منتظري در ). آيت٦١٧، (همان »عرف و در موارد پيچيده بسته به نظر اهل خبره است

طر يا پزشك محرم موجب خاگر تأخير تا دسترسي به « اند:مورد نبين معناي اضطرار گفته

ه كند. همچنين اگر مراجعصدق مي» اضطرار«، شودتشديد بيماري يا تأخير در بهبودي مي

 ،منتظري»(تواند به نامحرم مراجعه كندشود ميبه محرم موجب عسر و حرج براي او مي

  ).١٨ق: ١٤٢٧، احكام پزشكي

  جنسعدم خلوت پزشك و بيمار غير هم لزوم حضور محرم و

، ي(علامه حل گويند كه شايسته است كه معاينات در حضور محرم باشدعلامه حلي مي

گويد ). شهيد ثاني هم عين همين عبارت را آورده و مي٥٧٣ص، ٢: ج١٣٨٨، تذكره الفقهاء

. )٥٠ص، ٧ق: ج١٤٢٥، مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، (عاملي اين بهتر است

مراه ، (مجلسي كنندهمين نكته را ذكر مي، بي حمزهآ علامه مجلسي هم در شرح حديث

  ).٥٧٣ص، ٢٠ق: ج١٤٠٤، العقول في شرح اخبار آل الرسول

  عدم وجود پزشك مماثل يا محرم

چون حكم جواز نگاه پزشك نامحرم مشروط به قيد ضرورت و اضطرار است بنابراين 

ت چون باوجود نگاه پزشك نامحرم جايز نيس، در صورت وجود محرم يا پزشك مماثل

  كندمماثل و محرم ديگر عنوان اضطرار صدق نمي

  جنسارفق بودن پزشك غير هم

طبق نظر همه فقهاء حكم جواز معالجه پزشك نامحرم در صورتي است كه پزشك 

تر از مماثل باشد چراكه در غير اين صورت يعني در فرض مساوي بودن نامحرم حاذق

ن ديگر اضطراري به معالجه ن پزشك نامحرم در طبابت و يا در فرض غير حاذق بود

  باشد.باشد بنابراين نگاه پزشك در اين حالت جايز نمينمي

  اندازه رفع ضرورت نگاه به

شده طور كه در بحث اضطرار و شرايط ارتكاب عمل توسط شخص مضطر گفتههمان

اكتفا  د قيددر موارد ضروري بايد طبق قاعده به مقدار ضرورت با رعايت مراتب اكتفا كر

 به مقدار ضرورت و حاجت در فتاواي بسياري از فقهاء فقهاء قيد به مقدار ضرورت از
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ق: ١٤٢٥، الوسيله ترجمه تحرير، (موسوي خميني جمله حضرت امام در تحرير الوسيله

ق: ١٤٢٧، استفتائات جديد، (مكارم شيرازي الله مكارم در استفتائات). آيت٤٣٥ص، ٣ج

  شده است. ) ذكر٨٨ق: ١٤٢١، جواهر الكلام، (نجفي صاحب جواهر). و ٦٠٠٩ص، ٢ج

  عدم امكان معالجه توسط نائب

اندازه نياز و رفع آن نگاه كند لذا اگر بتوان با كه بايد بهبا توجه به قيد ضرورت و اين

لازم است براي نگاه در ، جنس اقدام به معالجه كردنايب قرار دادن شخص محرم يا هم

راي تواند بمعالج مي، ئب گرفت ولي اگر نتوان با نائب قرار دادن معالجه كرداين امور نا

ن كه باواسطه قرار دادن بتوان بدوصورتي الله فاضل معتقد است؛ درنگاه كند؛ آيت، درمان

عسر و حرج از بيماري آگاهي پيدا كرد و او را درمان كرد نگاه پزشك نامحرم را جايز 

شك را در صورت عدم امكان واسطه بدون عسر و حرج جايز بلكه جواز نگاه پز، نيست

  ).٤١ق: ص١٤٢٨، الوسيله تفصيل الشريعه في شرح تحرير، (لنكراني داندمي

  عدم امكان درمان با استفاده از واسطه و ابزار در نگاه به عورت

داند كه پزشك نتواند شهيد ثاني در مسالك نگاه به عورت را در صورتي جايز مي

كرده و او را  قرار دادن زن ديگر يا محرم و يا همسر بيمار از مرض آگاهي پيدا باواسطه

). و تقديم اين افراد را بر پزشك ٥٠ق: ص١٤٢٥، مسالك الافهام، (عاملي معالجه كند

گويند الله فاضل در مورد نگاه به عورت در مقام معالجه ميداند؛ آيتمعالج واجب مي

عورت نگاه كرد بلكه بايد نگاه غيرمستقيم و از درون  صورت مستقيم بهجايز نيست به

  كه معالجه با نگاه غيرمستقيم امكان نداشته باشد.آيينه و مانند آن باشد مگر اين

الله مستندات فقهي آيت، پس از ذكر ادله عقلي و روايي حكم جواز نگاه پزشك معالج

  گيرد.طور جداگانه موردبحث قرار ميخويي و حضرت امام به

  (ره) الله خوييمباني و مستندات فقهي آيت

مرحوم خويي براي حكم جواز نگاه به نامحرم در مقام معالجه به معتبره ابي حمزه 

 دانند بنابراين تنها دليل ايشان هميناستناد كرده و آن را براي اثبات حكم جواز كافي مي

گويند اين روايت صراحتاً دلالت بر جواز نگاه پزشك باشد و ميمعتبره ابي حمزه مي
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ي اضطرار و نفي ضرر براي حكم جواز اين مسئله قاعدهاني كه بهكند و به كسنامحرم مي

اشكال گرفته و معتقدند با رفع ادله اضطرار جواز نگاه پزشك معالج ثابت ، انداستناد كرده

حرمات م، »ء ممّا حرم اللّه الا قد أحله لمن اضطر اليهليس شي«شود چون بنا بر تعبير نمي

د و در اين مسئله اضطرار معالجه براي بيمار است شوفقط براي شخص مضطر جايز مي

شود ي اضطرار و لاضرر شامل طبيب نميو طبيب هيچ اضطراري ندارد بنابراين مفاد قاعده

تواند تواند به پزشك نامحرم مراجعه كند و طبيب نميفقط زن مي، استناد ادله اضطرارو به

اجعه بيمار و جواز معالجه طبيب نيست اي بين جواز مربه او نگاه كند و معتقدند ملازمه

اند ي بين جواز ابداء صورت و جواز نگاه به آن فرق گذاشته و گفتهايشان در ملازمه و

حكم اولي ثابت است بنابراين حكم جواز نظر كه ملازم با آن است هم به جواز ابداء به

وان ثانويه اضطرار شود اما در اين مسئله حكم جواز بنا بر عندليل عدم لغويت جايز مي

شده و احكام در عناوين ثانويه دائر مدار اثبات عنوان ثانويه است لذا براي جواز ثابت

كه در اين مقام اضطراري براي طبيب حكم طبيب بايد عنوان اضطرار ثابت شود درحالي

 رگويند اگر زني مجبواند و ميوجود ندارد و در ادامه دو مثال بر استدلال خود ذكر كرده

جواز كشف حجاب را براي او ثابت كرد حكم جواز ، به كشف حجاب شد و اضطرار

كه اگر زني مضطر به زنا شد حكم جواز زنا با شود كما ايننگاه براي ديگري ثابت نمي

شود هرچند كه زن مضطر باشد چون اضطرار يك عنوان ثانويه است و حكم او داده نمي

 ،موسوعه الامام خويي، (خويي براي شخص استجواز مبتني بر ثبوت عنوان اضطرار 

كه عدم معالجه از سوي طبيب منجر به ضرر رسيدن صورتي ). البته ايشان در٧٩ق: ١٤١٨

  ند.دانقاعده نفي ضرر براي دفع ضرر و اضطرار را ممكن ميبه طبيب شود تمسك به

  خميني (ره) مباني و مستندات فقهي امام

بر تحرير الوسيله دليل حكم جواز نگاه پزشك سيد مصطفي خميني در شرح خود 

گويد ظاهر اين روايت دلالت بر حكم جواز معالج را معتبره ابي حمزه ذكر كرده و مي

در سؤال فرض وجود پزشك معالجي كه مهارت كمتري  »يكون الرجل ارفق« دارد؛ عبارت

خواست زن را عنوان اضطرار و اراده و ، شود ولي امام در جوابدارد را هم شامل مي



 

  ١٤٠٣ماه ܟ܃ر، ܑ܃زدЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

٤١  

ايت اين رو، كند بنابراينكه باوجود مماثل عنوان اضطرار صدق نميآنجايي مطرح كرده از

د كه گفته شودلالت بر جواز نگاه پزشك نامحرم در فرض پزشك مماثل ندارد مگر اين

 ملاك اين حكم اضطرار زن به نفس معالجه باشد نه اضطرار به پزشك معالج خاص (مرد)

كه مورد رت خود اضطرار زن مجوز رجوع به پزشك مرد است درحاليكه در اين صو

روايت جواز نگاه پزشك مرد است و شايد هم گفته شود كه در صورت صدق حاجت 

اضطرار عرفي هم ، كه نياز به تحمل سختي و بعد مسافت باشددر عرف و بدون اين

ر تآنچه به فتوا نزديكشود كه خود اين اضطرار جواز نگاه را به دنبال دارد؛ حاصل مي

است اين است كه نياز به معالجه برحسب اختلاف مكان و اجزاء بدن مختلف است و 

جاهايي از بدن مثل ، كه در روايت آمده »يصلح النظر اليه في مكان لا«منظور از عبارت 

توان در مقام لذا مي، ها بدون ضرورت هم جايز استوجه و كفين است كه نگاه به آن

طور كه ابن كلي ممكن است همان طورگويند بهها نگاه كرد و در ادامه ميبه آن معالجه

مطلق حاجت ، اند منظور از عنوان اضطرارادريس در السرائر و علامه در تذكره بيان كرده

ثابت شود ايشان در ، حكم نگاه پزشك نامحرم هم، باشد كه با صدق عنوان مطلق حاجت

اند كه اضطرار ادعا كرده، ر اجماعي كه در مسالك ذكر كردهگويد شهيد ثاني دادامه مي

كند؛ ايشان هم همانند همان مطلق حاجت است كه اباحه فعل براي مضطر را ثابت مي

براي اثبات جواز نگاه  ي اضطرار و نفي ضررمرحوم خويي معتقدند كه تمسك به ادله

دادن مكاني كه مورد جواز پزشك معالج مورد اشكال است چراكه اضطرار زنان به نشان 

شود سبب جواز نگاه پزشك معالج نمي، نگاه نيست و آشكار كردن آن نزد پزشك نامحرم

حكم وجوب ، شود ولي به مجرد اضطرار زن اجنبيو حرمت ابداء هم با اضطرار رفع مي

البته اگر معالجه بر پزشك معالج واجب شود در اين صورت ، شودغض مرد مستثنا نمي

الله بسا در اين فرض حتي معالجه هم واجب شود. البته آيتشود و چهگاه رفع ميحرمت ن

 ،ي اضطرار دانسته و تحقق عنوان اضطرار رافاضل در تفصيل الشريعه دليل جواز را قاعده

تفصيل الشريعه في شرح ، (لنكراني دانندكامل مي، در فرض عدم وجود پزشك مماثل

اكبر مازندراني در كتاب شرح خود بر تحريرالوسيله علي). ٤١ق: ص١٤٢٨، الوسيله تحرير

ختري روايت ابي الب، براي اثبات حكم جواز اين مسئله بعد از تمسك به روايت ابي حمزه
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وهب بن وهب و روايت علي بن جعفر كه در ادله روايي ذكر شد استناد كرده و گفته 

ت اضطرار است و استقرار مدلول اين روايات اختصاص جواز نگاه پزشك معالجه در صور

 ندكعنوان كمك به مدلول روايت ذكر ميسيره متشرعه بر معالجه پزشك نامحرم را به

بهتر است در اين مسئله ، فرمايدطور كه صاحب جواهر مي). همان٨٠: ١٤٢٩، (مازندراني

كند و همچنين بر به مقداري كه در نصوص آمده و آنچه سيره متشرعه بر آن دلالت مي

ق: ١٤٢١جواهر الكلام ، (نجفي بسنده كرد، شودچه اضطرار عرفي با آن محقق ميآن

  ).٨٨ص

  گيرينتيجه

مسئله جواز نگاه پزشك نامحرم در صورت ضرورت مورد اتفاق فقها است و بر جواز 

دليل اختلاف در تفسير معناي اضطرار در اند؛ ولي بهآن ادله عقلي و روايي ذكر كرده

، عنوان اضطرار و در نتيجه در شرايط جواز آن اختلاف نظر دارندمحدوده و در تحقق 

بات براي اث، معتقدند تمسك به ادله اضطرار و نفي ضرر، آيت الله خويي و حضرت امام

داراي اشكال است و با اين ادله فقط جواز مراجعه به پزشك ، جواز نگاه پزشك معالج

تبره ابي حمزه را براي اثبات جواز نگاه مع، مرحوم خويي، شوداثبات مي، نامحرم و ابداء

علاوه  ،مازندراني در شرح خود بر تحريرالوسيله، دانندكافي مي، پزشك معالج به نامحرم

به روايت ابي البختري وهب بن وهب و روايت علي بن جعفر نيز ، بر معتبره ابي حمزه

ه عنوان كمك ب استناد كرده و استقرار سيره متشرعه بر معالجه پزشك نامحرم رت به

كند؛ به هر حال براي جواز اين نگاه شرايطي چون تحقق عنوان مدلول روايت ذكر مي

  اند.عدم وجود مماثل و ارفق بودن پزشك معالج را لازم دانسته، اضطرار
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